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ســـفره یا میـــز غـــذا را در نظـــر بگیریـــد، دورش 
نشســـته‌ایم و مادر یا بزرگتر خانـــه برایمان غذا 
می‌کشـــد. کم و زیـــاد بودنش، اینکـــه چه زمانی 
نوبت ما می‌شـــود که غذا را برایمان بریزد، اینکه 
اصلاً چه غذایی اســـت، اینکه چطور شـــروع به 
خوردنـــش کنیـــم، اینکه نظـــر بقیه دربـــاره غذا 
چیســـت، اینکـــه بعـــد از اتمام غذا چه حســـی 
داریـــم؛ اگرچـــه ممکن اســـت به خیلـــی از اینها 
بـــر مبنای عادت توجه نکرده باشـــیم و در آن ریز 
نشـــده باشـــیم، اما باید بگویم آن غـــذا، خوراک 
و تغذیـــه، کـــم و کیف و چگونگـــی مصرفش روی 

جســـم و روح ما اثـــرات خـــودش را می‌گذارد.
 مثـــاً می‌دانیـــم کـــه پرخـــوری عصبـــی اغلـــب 
آدم‌هـــا را چـــاق می‌کنـــد و آرام غـــذا خـــوردن از 
چاقـــی جلوگیری می‌کنـــد. همین را  نســـبت با 
مصرف رســـانه‌ها داریم. ما از رســـانه‌ها استفاده 
می‌کنیـــم و محتـــوای آن را مصـــرف می‌کنیـــم. 
با این تفـــاوت که ظاهـــراً دیگر مـــادر و بزرگتری 
نیســـت و کم‌وکیـــف و همه‌چیزش بـــا خودمان 

. ست ا
 خودمان )آگاهانه یا ناآگاهانه( انتخاب می‌کنیم 
و تصمیـــم می‌گیریم کـــه چطور مصـــرف کنیم. 
بشقابی ســـفید و بزرگ را در نظر بگیرید که انواع 
و اقســـام وســـایل ارتبـــاط جمعی و رســـانه‌های 
جدید مانند شـــبکه‌های اجتماعـــی در آن جمع 
هســـتند که انبوه محتوا از عکـــس و متن گرفته 
تـــا ویدیـــو و تولیـــدات دیگر؛ چـــه زمانـــی، چرا، 
چطور و چقدر این غذا را در بشـــقابمان بکشیم 

و بخوریم؟

»اتساین)@( قاشق سحرآمیز« یا 
»اتساین)@( خودمان«؟

رســـانه‌های جدید که شـــبکه‌های اجتماعی هم 
شامل آنها می‌شـــوند، یک ویژگی مشترک دارند 
و آن تعاملی بودن اســـت؛ یعنی مـــا می‌توانیم در 
شـــبکه‌های اجتماعی با هم ارتباط، گفت‌و‌گو و 
تعامل داشته باشـــیم. انواع کلاس‌ها، جلسات، 
گفت‌و‌گوهای رســـمی و غیررسمی و دوستانه در 
این فضا امکان‌پذیر اســـت. این یعنی واسطه‌ای 
میـــان مـــا و دیگـــران قرارگرفتـــه و در زمان‌ها و 

مکان‌های مختلـــف ما را به 
هـــم وصـــل می‌کند، 

بدون اینکـــه نیاز به 
حضور فیزیکی 

داشـــته باشـــیم.  این ویژگی در ابتـــدای آمدن 
شـــبکه‌های اجتماعی هرچقدر کـــه جادویی و 
جذاب و پرکاربـــرد به نظر می‌رســـید، همانقدر 
و بیـــش از آن حتـــی، کم‌کم اثـــرات منفی‌اش را 
نشـــان داد. البته، نـــه به این معنـــا که خودش 
منفی باشد، بلکه اســـتفاده از آن در میان افراد 
به‌عنوان کاربر و نـــه مخاطب منفعل، تغییرات 

شکلی داد.
 آدم‌هـــا شـــروع کردند بـــه از خود حـــرف زدن و 
نوشـــتن. ناشـــناخته بودن فضا در ابتـــدا برای 
خیلی‌هایمان این‌طور بود که با اســـم و عکس 
آرشیوی و تزئینی وارد این فضا شدیم و عکس و 
اسم خودمان را نگذاشـــتیم؛ اسامی گل و گیاه 
و طبیعـــت و خارجـــی و مخفف بـــا عکس‌های 
تـــار و تیـــره و در ســـایه و یا عکـــس گل و مکانی 
دیدنی یا یک نوشـــته. امـــا آرام آرام این جریان 
تغییر کرد. احســـاس کردیم کـــه هرچقدر خود 
واقعی‌مـــان با اســـم و عکس واقعی باشـــیم در 

این فضا احســـاس بهتـــری داریم.
 صفحـــات اجتماعـــی آرام آرام با اســـم و عکس 
منتشـــر شـــد و دیدیم کـــه این‌طوری بیشـــتر و 
با خیالـــی راحت‌تـــر یکدیگر را »می‌پســـندیم« 
و »دنبـــال می‌کنیـــم.« ایـــن بخـــش خنثـــی 
قضیـــه حضـــور مـــا در شـــبکه‌های اجتماعـــی 
شـــد. وقتـــی نوشـــتن از خودمـــان، روزمـــره، 
نظراتمان دربـــاره جامعه و مســـائل مختلف را 
شـــروع کردیـــم، وقتـــی عکس‌هـــای مختلفی 
از خودمـــان و هرچـــه کـــه دوســـت داشـــتیم، 
منتشـــر کردیم، در واقع این اجـــازه را دادیم که 
 کاربـــران دیگر ما را ببینند، بشـــنوند، بخوانند و

 نظر بدهند.
 ایـــن »نظـــر بدهنـــد« همیشـــه بـــه مذاقمـــان 
خوش نمی‌آیـــد. برای همیـــن صاحبان فضای 
رؤیایی و جادویی شـــبکه‌ها با آن همه امکانات 
دســـت‌به‌کار شـــدند و امکاناتـــی ماننـــد بلاک 
کـــردن را در اختیـــار مـــا کاربـــران گذاشـــتند تا 
آدم‌هـــای اطراف‌مـــان و شـــبکه‌مان را محدود 

. کنیم
 امـــا مگـــر چقـــدر می‌شـــود آدم‌هـــا را محدود 
کـــرد؟! مگـــر ایـــن همـــان فضـــای جادویـــی 
گســـترده بی‌مـــکان و بی‌زمـــان نبـــود کـــه 
آرزویش را داشـــتیم؟ بهتر اســـت اگـــر تبعاتش 
را نمی‌پذیریـــم، آگاهانـــه انتخـــاب کنیـــم در 
بشـــقاب‌مان کـــی، چه چیـــزی، چـــرا و چطور 

بریزیـــم، چـــون بقیـــه هـــم آن را 

می‌بیننـــد، می‌شـــنوند، دســـتکاری می‌کنند و 
حتـــی ممکـــن اســـت دورش بریزنـــد.

غذای مسموم نذر هم نکنیم!
شـــبکه‌های اجتماعی یک امـــکان در اختیار ما 
قرار می‌دهنـــد. اینکه علاوه بر بـــروز و نمایش 
خـــود، چیزهای دیگـــری را که خوشـــمان آمده 
یـــا تأیید می‌کنیـــم در صفحه خودمان منتشـــر 
کنیـــم. این اتفاق در شـــبکه اجتماعـــی توئیتر 
)کـــه البته پرنده آبـــی خوشـــخوان توئیتر رفته 
و حـــالا یک ایکـــس ســـیاه جـــای آن را گرفته( 
اتفـــاق می‌افتـــد. آدم‌هـــا مطالـــب یکدیگـــر را 
ریتوئیـــت یا بازنشـــر می‌کننـــد.  اتفـــاق خوبی 
است. ممکن اســـت چیزی بخواهید بگویید، 
اما نتوانید یا کســـی دیگر آن را بهتر و قشـــنگتر 
گفته باشـــد، شـــما هم همان را تأیید می‌کنید 
و بازنشـــر می‌دهید. اما ماجرا همیشـــه این‌طور 
پایـــان خوش نـــدارد. خیلـــی وقت‌هـــا توئیت 
اصلـــی ممکن اســـت خـــودش یک قضـــاوت و 
نظر شـــخصی، غیـــر علمی، ناآگاهانه و اشـــتباه 
باشـــد. آن‌وقت علاوه‌براینکـــه دنبال‌کنندگان 
او گمـــراه شـــده‌اند، ما هم به دســـت خودمان 
دوســـتان‌مان و دوســـتان دوســـتان‌مان را 
گمـــراه کرده‌ایـــم و ایـــن یعنی غذای مســـموم 
مانند ویروس کرونا و با ســـرعتی بیشـــتر از آن 
را نـــذر هـــم کرده‌ایم و بـــه خورد مغـــز و روح هم 
داده‌ایم. ایـــن محتواها لزوماً این‌طور نیســـت 
که دروغ یا اشـــتباه باشـــد. گاهی بازنشر بعضی 
واقعیات غیرضـــروری با درجه خشـــونت بالا و 
یا بازنشـــر برخی افشـــاگری‌ها از افراد معمولی 
ماننـــد اسکرین‌شـــات گرفتـــن از چت‌هـــا و 
گفت‌و‌گوهای خصوصی، »دیدن« و »بازنشـــر« 
یـــا »تشـــویق دیگـــران به دیـــدن« یـــک ویدیو 
افشـــاگر، اخلاقی و درســـت نیســـت؛ نـــه تنها 
درد مفاصـــل و دل‌پیچـــه حاصـــل از این غذای 
مســـموم به خـــود مـــا هم می‌رســـد، بلکـــه در 
درازمـــدت از اینکـــه ما هـــم از دیـــدن ویدیو یا 
ســـند غیرضـــروری امـــا افشـــاگر و مربـــوط به 
آبروی یک فرد، حس خوبی نخواهیم داشـــت 
و هـــم از بازنشـــر آن احســـاس گنـــاه خواهیم 
کـــرد. اصطلاحاً چیزی کـــه خیر دنیـــا و آخرت 
نـــدارد و صرفـــاً در جـــو کنجکاوی، افشـــاگری و 
تخریـــب رســـانه‌ها وجـــود دارد، همـــان غذای 
مســـموم اســـت کـــه می‌توانیـــم بـــا رد کـــردن 
آن و نادیـــده‌ گرفتنـــش آن را بـــه چاله‌های 
سیاه فراموشی شـــبکه‌های اجتماعی 
ببریم؛ همانجایـــی که به آن تعلق 

دارند.

ما مکلف به قضاوت و نظر نیستیم!
ر  د ا  محتـــو و  طلاعـــات  ا ه  گســـترد ســـیل 
شـــبکه‌های اجتماعـــی نوعی از رســـانه‌زدگی و 
شـــاید بی‌حســـی موضعی را در ما مـــی‌آورد که 
دیگر حواســـمان نیســـت خودمان چه کســـی 
هســـتیم، چه دانش و تخصصـــی داریم و درباره 
چه چیزی می‌توانیـــم و باید حرف بزنیم. تصور 
کنید یـــک هنرمند نقاش در شـــبکه اجتماعی 
دربـــاره ســـبک معمـــاری ســـاختمان‌های 
جدید شـــهرداری حـــرف بزنـــد و نظـــر بدهد. 
یـــا یـــک ریاضیـــدان فـــان شـــخصیت ادبی را 
قضـــاوت کند یـــا یک آرایشـــگر دربـــاره بیماری 
کبدچـــرب حـــرف بزند!)اتفاقـــی کـــه همیـــن 
روزهـــا در شـــبکه‌های اجتماعـــی می‌بینیم... 
اغلب افـــراد درباره همه‌چیز حـــرف می‌زنند.( 
چـــه اتفاقـــی می‌افتـــد؟ اطلاعـــات ســـطحی، 
دســـت چندم، انحـــراف یافتـــه و اشـــتباه را در 
بشـــقاب‌مان می‌ریزیـــم و هـــر روز آن را مصرف 
می‌کنیـــم و بقیـــه هـــم مصـــرف می‌کننـــد و 
مانـــده‌اش را فـــردا مصـــرف می‌کنیـــم و ایـــن 
فراینـــد تمامی ندارد. اگـــر در این جریـــان قرار 
بگیریم، نه تنها احســـاس ناکافی بودن بهمان 
دســـت می‌دهـــد و خـــود را ملـــزم می‌دانیـــم 
کـــه دربـــاره همه‌چیـــز حتمـــاً نظـــر بدهیم که 
از بقیـــه در ایـــن جریـــان عقب نمانیـــم، بلکه 
اضطراب ناشـــی از مـــورد قضاوت قـــرار گرفتن 
 خودمان هم دامن‌مان را همیشـــگی و مستمر 

خواهد گرفت.
نتیجـــه، اول ایـــن نکتـــه را بهتر اســـت در نظر 
داشـــته باشـــیم کـــه حضـــور و فعالیـــت در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی تبعات مثبـــت و منفی 
خـــودش را دارد که اگر تبعـــات مثبت آن مانند 
پســـندیده شـــدن و پیدا کـــردن دوســـتان زیاد 
و گســـتردگی شـــبکه اجتماعـــی بـــه مذاقمان 
خـــوش آمده، بایـــد خودمـــان را بـــرای تبعات 
منفـــی آن مانند قضاوت شـــدن، بلاک شـــدن 
و در مـــوج و جریـــان قرار گرفتن نیـــز بپذیریم. 
هرچند، تصمیـــم به مصرف درســـت، با مقدار 
درســـت، در زمان درســـت، بهتریـــن انتخابی 
اســـت کـــه می‌توانیـــم بـــرای مصـــرف رســـانه 
شـــخصی‌مان داشـــته باشـــیم. دوم اینکه اگر 
می‌خواهیـــم واقعـــاً در کم کـــردن تبعات منفی 
ایـــن فضا مؤثر باشـــیم، آگاهی، کـــم حرف زدن 
امـــا عمیـــق بـــودن، نادیـــده گرفتن بســـیاری 
از اخبـــار و محتواهـــا، در جریـــان و مـــوج قرار 
نگرفتـــن و دربـــاره هرچیـــزی نظـــر نـــدادن را 
اســـتراتژی شـــخصی خودمـــان بـــرای حضور و 

فعالیـــت در ایـــن فضا قـــرار بدهیم.
 

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه
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محتواها لزوماً 
این‌طور نیست که 

دروغ یا اشتباه باشد. 
گاهی بازنشر بعضی 

واقعیات غیرضروری 
با درجه خشونت 

بالا و یا بازنشر برخی 
افشاگری‌ها از افراد 

معمولی مانند 
اسکرین‌شات 

گرفتن از چت‌ها 
و گفت‌و‌گوهای 

خصوصی، »دیدن« و 
»بازنشر« یا »تشویق 

دیگران به دیدن« 
یک ویدیو افشاگر، 

اخلاقی و درست 
نیست


